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نشانه خوانى

غیریت و دیگری

رئیس جمهوری در ســفر اســتانی اخیر خود گفته دولت در 
حد توان خود به دنبال رفع مشــکلات اســت و کاری به حرف 
دیگران ندارد و فقط به دنبال آن هستیم که مردم احساس رفاه، 
آرامش و آســایش کنند. برای ما مهــم رضایت خداوند متعال 

است.
این عبارت را چگونه می توان بهتر درک کرد؟ به عبارت دیگر 

منظور آقای رئیس جمهوری از «دیگران» چیست یا کیست؟
می توان این عبارت را با اســتفاده از مفهوم غیریت تفســیر 
کرد. به طور کلی گفتمان ها صورت بندی مجموعه ای از متن ها، 
ســخنان، کردارها و نظایر آن هستند که درباره یک دال مرکزی 
جانمایی شده اند. هرکدام از اجزای موجود نیز عملا هویت خود 
را در برابــر مجموعه ای از غیریت ها به دســت آورده و خویش 
را از دیگری متمایــز می کنند. خلق هویت ها بر تفاوت ها مبتنی 

است.
ســخنان رئیس جمهوری به دو گروه «مــردم» و «دیگری» 
ارجاع دارد. ســؤال این اســت که تمایز «دیگری» و «مردم» در 

سخنان رئیس جمهوری ناظر بر چیست؟
تاکنــون روال بر ایــن بوده کــه در همان روز اعــلام نتایج 
انتخابات ریاســت جمهوری، شــخص برآمده از شــمارش آرا، 
بلافاصله خود را نماینده تمام مردم کشور معرفی می کنند. هر 
شــهروند نیز فــارغ از آن رأی که در صنــدوق انداخته، باید این 

شخص را به عنوان رئیس جمهوری خود بپذیرد.
رئیس جمهوری باید تمام سیاست ها و برنامه های خود را به  
گونه ای تدوین و اجرا کند که حداکثر منافع ملی حاصل شــود. 
هیچ رئیس جمهوری هرگز بر این عقیده نیست که بخواهد فقط 
منافع هواداران خــود را تأمین کرده و منافع دیگران را مغفول 

بدارد. اساسا واجد چنین قدرتی هم نیست.
رئیس جمهــوری فعلی هم از این قاعده مســتثنا نمی ماند. 
او نماینده تمام ایرانی هاســت؛ بنابرایــن هرگونه فاصله گذاری 
بین «مردم» و «دیگری» می تواند به مثابه همان دوقطبی سازی 
باشــد که مقام معظم رهبری بارها نســبت به انجام آن انذار و 

هشدار داده اند.
اما در شرایط کنونی و وضعیت دشوار معیشت عمومی، به 
نظر می رســد عاملان اجرائی در سطح کلان دولت دائما «غیر» 
می تراشــند و آن غیریت را مســئول اصلی هرگونه کاســتی و 

نارسایی و ناکامی  خود می دانند.
هر هویتی از ســوی چیزی تأیید می شــود که نســبت به آن 
بیرونی اســت؛ بنابراین تمایزگذاری «دیگــری» و «مردم» عملا 
مرزهای سیاســی یــا حــدود صورت بندی اجتماعــی را فاش 
می کند. ایــن مرزبندی ها نقاطی را نشــان می دهند که در آنها 
هویــت گفتمانی عامــلان نمی تواند درون نظامــی معنادار از 
تفاوت ها تثبیت شــود؛ اما از طرف نیروهایی که در محدوده آن 
نظم هستند، تهدید می شود. عامل تهدید نیز «دیگری» است که 

موجودیتی غیریت گونه دارد.
ایــن موضوع از آنجا مهم اســت که هر جمله در ســخنان 
بالاترین مقام اجرائی کشــور می تواند مرجع تفسیر و تأویل قرار 
داشــته باشد. اکنون ســؤال بعدی این اســت که منظور از این 

«دیگران» که در سخنان فوق آمده است، اشاره به چیست؟
آیا دیگری به مثابه خصم اســت که با او باید از در جنگ و غزا 
درآمد و نهایتا سرش را به سنگ کوبید (نظیر آنکه یکی از مقامات 
وزارت کشــور چندی قبل گفته بــود باید همه مدیران متمایل به 

دولت قبل را از دستگاه بوروکراتیک دولت بیرون راند).
بعید اســت چنیــن وضعیتی مطمح  نظــر رئیس جمهوری 
محترم باشــد؛ اما با توجه به فحوای متن شــاید بتوان تفســیر 
مضیق به این صورت داشت که منظور رئیس جمهوری ناظر بر 
حذف این «دیگری» از مکالمات درونی و اعتنانداشتن به اوست 
تا به مرور زمان از پاســخ دهی به او معذور و معزول شد. اکنون 
منطق حاکم بر ســخنان رئیس جمهوری به این شــیوه درآمده 
که «دیگری» حق ندارد در روند تولید گفتمان رســمی تشکیک 
کند. مسئله روشن اســت. آنها «دیگری» هستند. دیگری واجد 
حق پرسش نیست و به او بی اعتنایی کامل خواهد شد. حضور 
«دیگری» یا «غیر» مانع از آن می شــود کــه من کاملا «خودم» 
باشــم. رابطه محصول کلیت های تمام و کمال نیســت؛ بلکه 

حاصل عدم امکانِ حضور و قوام کامل آنهاست.

روزنامه نگار
پویا نعمت اللهی

اما خبر: «پنج درصد فضاهای آموزشــی مشــهد تجاری می شــود. ســید ابراهیم 
شوشــتری، مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی می افزاید: به طور دقیق تر در 
قالب این طــرح از فضاهای دارای مرغوبیت مدارس، مکانی به  عنوان فضای تجاری 
در نظــر گرفته می شــود که درآمد حاصــل از آن برای رفع نیازهــای مدارس هزینه 
خواهد شــد ... . خیلی از حیاط مدارس در مرغوب ترین نقطه محله و از طرفی نقاط 

کوری [است] که در مدرسه مورد استفاده قرار نمی گیرند».
چندین ســال پیش برخــی از لیبرال هــای تنــدرو در آمریکا طــرح بهره گیری از 
فضاهای آموزشی برای تبلیغات تجاری را مطرح کردند. این طرح چنان ولوله ای در 
فضای اجتماعی، سیاســی و رسانه ای آن کشــور لیبرال! بر پا کرد که به سرعت زمینه 
عقب نشــینی طراحان را فراهم کرده و البته همچنان فضای اجتماعی-آموزشــی با 

حساسیت فراوان تجاری سازی مدرسه ها و فضاهای آموزشی را پیگیری می کنند.
گرچه تجاری سازی مدرســه ها، اجاره فضاهای آموزشی-فرهنگی نهاد آموزش، 
پولی ســازی آموزش به شکل های گوناگون و ... گام به گام و از دو دهه پیش آغاز شده 
اســت، اما کمتر زمانی بود و هست که چنین بدون حد و مرز و آشکارا به دولتی بودن 

و رایگان بودن آموزش یورش برده شود.
این در حالی است که این کار در دولتی انجام می شود که خود را دولت مظلومان، 
مســتضعفان و محرومان می داند و بسیاری از کسانی که امروز در بدنه دولت هستند، 
این گونه کارها در دولت های پیشین و منتقدان خود را با برچسب «سیاست های لیبرالی 
و نئولیبرالیســتی» می نواختند و به هدف های سیاســی خود دست می یافتند و این در 
حالی است که مولدسازی که یکی از شکل های خصوصی سازی است، با چراغ روشن 
و خاموش در آموزش و پرورش، به عنوان عمومی ترین نهاد اجتماعی، آغاز و به سرعت 

پیش می رود؛ حتی پیش از بسیاری از نهادها و بنگاه های اقتصادی کشور و ... .
گمانی ندارم که این خبر در لیبرال ترین کشــورهای جهان می توانســت و می تواند 
واکنش های اجتماعی، رسانه ای و حتی آکادمیک را در پی داشته  باشد؛ اما در کشوری 
که سیاستِ آمیخته با ایدئولوژی نخســتین اولویت مدیران اجرائی، اقتصاد نخستین 
دل نگرانی شــهروندان و بقا نخستین اولویت رســانه ها و سازمان های مردم نهاد و ... 
است، آموزش به عنوان عمومی ترین کالای ضروری چندان مرکز توجه جامعه نیست 

و چنین خبر وحشتناک و پرآسیبی مورد توجه کسی قرار نمی گیرد.
نکته واپسین اینکه تجربه نشان داده در بسیاری از موضوعات اجتماعی، فرهنگی 
و حتی سیاسی، دولت ها که محل تمرکز قدرت، ثروت و زور هستند، گام به گام پیش 
آمــده و جــای پای خود را محکم تــر کرده اند. امروز و پس از بیــش از چهار دهه از 
پیروزی انقلاب، اصل ۳۰ قانون اساسی بیش از هر زمان دیگری مورد هجوم و هجمه 
دولت های پی در پی بوده و هســت؛ اصلی پیشــرو که امروز در پیشروترین کشورهای 
جهــان در آموزش، از آن میان ژاپن و فنلاند، به طور مطلق اجرائی شــده  اســت. از 
ســوی دیگر، در رویکردهای نوین به ســاختارهای اجرائــی، از مهم ترین وظیفه های 
دولت هــا، فراهم کردن زمینه آموزش کیفی و رایگان برای فرزندان همه شــهروندان 
اســت. از این رو هیچ معنایی ندارد که ما شهروندان از حق انسانی و شهروندی خود 
و فرزندان مان بگذریم و اجازه دهیم تا به بهانه نادرســت کمبود بودجه، مدرســه ها 
را بفروشــند، اجاره یا تغییر کاربری دهند. چرا دولــت و دولت ها باید از وظیفه ذاتی 
و قانونی خود شــانه خالی کنند و وظیفه تأمین بودجه مدرســه را به خود مدرســه 

واگذار کنند؟
در کشــوری که کم و بیش همه مدرسه ها از فضای ورزشــی استاندارد، کتابخانه، 
ناهارخوری، ســالن ورزشی، ســالن کنفرانس، حجم کلاس های استاندارد و بسیاری 
دیگر از امکانات مدرن آموزشی محروم اند، واگذاری پنج درصد مدرسه ها برای کسب 

درآمد و خودکفایی اقتصادی! مدرسه چه معنایی دارد؟
در کجای جهان، مدرســه، بنگاه اقتصادی و مدیران آن، به جای هدایت آموزشی،  

دست در جیب خانواده هاست!؟
ما را به عنوان خانواده ها، معلمان، کارشناســان، شــهروندان، رســانه ها، خیرین و 
دلســوزان ساختار آموزشی چه شده اســت که در برابر چنین رفتاری سکوت کرده و 

می کنیم؟
وا مصیبتا!

تبدیل مدرسه به بنگاه اقتصاد

خبر کوتاه اســت و چندان هم واکنش برانگیز نیست؛ چراکه 
نه سیاســی اســت که واکنش موافقان و مخالفان دولت را 
برانگیزاند و احتمالا اپوزیســیون قانونی یا برانداز را تحریک 
کند که روی آن مانور دهند و نه در بخش اجتماعی-فرهنگی 
حساسیت زاســت که بخش های درگیر در نهادهای سیاسی -
امنیتــی را وادار به واکنش های معمــول و غیر معمول کند. 
مجلس و نهادهــای نظارتی نیز با یکدست شــدن حاکمیت 
اجرائی، در برابر این گونه خبرها چنــدان حرفی برای گفتن 
ندارند و بنابراین حتی به اندازه قلقلکی تکان شــان نمی دهد 
و البته درباره معیشــت معلمان هم نیست تا شاهد پیام های 
پرشــمار آنان در فضای مجازی باشیم تا در پی  آن، رسانه ها 
درون مرزی و برون مرزی میکروفون در دســت، مســئولان 
و کارشناســان را مورد پرســش قرار دهند و کیفیت و کمیت 
افزایش یا کاهش دســتمزد معلمان را درســت و نادرست 

بازتاب دهند و ... .

محمدرضا نیک نژاد

«تــردز» رقیب دیگــر توییتــر آغازبــه کار کــرد و در همان 
ســاعت های اولیه حدود ۳۰ میلیون نفر به آن پیوستند و البته 
در کمتر از ۲۴ ســاعت با وجود استقبال کاربران ایرانی و حضور 
رئیــس مجلس و رئیس جمهور ایران در این شــبکه اجتماعی 

فیلتر شد.
این روزها به خاطر رفتارها و محدودیت های متعددی که در 
توییتر رخ داده است، کاربران از آن شاکی هستند و علاقه مند به 
خروج از آن. پیش تر «جک دورسی» مالک پیشین توییتر، شبکه 
اجتماعی «بلو اســکای» را راه اندازی کرده بــود. اما «تردز» در 
مدت کوتاهی پرطرفدار شــد. اکانت رسمی اینستاگرام در تردز 
خیلی زود تبدیل شــد به پرفالوئرتریــن اکانت تردز و در کمتر از 
یک روز۸۰۰ هزار دنبال کننده دریافت کرد. واکنش های متعددی 
به این شبکه اجتماعی نشان داده شد که البته شاید جالب ترین 
آن توییت جک دورســی مالک پیشــین توییتر بود که نوشت ما 
قرار بود ماشــین های پرنده بســازیم اما به جای آن هفت مدل 

توییتر ساختیم.
 ایران اولین فیلترکننده تردز

۲۴ ســاعت از آغاز فعالیــت پلتفرم تردز نگذشــته بود که 
با وجود حضــور رئیس مجلس و رئیس جمهــور ایران در آن، 

دستور توقیف آن داده شد.
اینکــه چرا ایــن مســئولان انتخــاب کردند در این شــبکه 
اجتماعی حضور داشــته باشند و چرا هم زمان دستور توقیفش 
را دادند، ســؤال هایی است که از ســوی بسیاری در شبکه های 

اجتماعی مطرح می شود.
در عین حــال نکته ای که پیــش آمده بحث بر ســر تعداد 

فالوئرهــا و میــزان فیک بودن اســت. در حال حاضــر هر آدم 
حقیقی حق دارد فقط یک حســاب «تردز» باز کند؛ بنابراین زیاد 
تعجب آور نیست که تعداد دنبال کننده های مثلا فلان سخنران 
در تردز خیلی خیلــی کمتر از تعداد کاربرانش در اینســتاگرام 
اســت. هرچند برخی خواستند در این موضوع خوش بین باشند 
و مدعی شــدند هنوز بســیاری به تردز نپیوســتند. هرچند یک 
مقایسه سرانگشتی نشــان می دهد میزان اختلاف خیلی بیشتر 

از اینهاست.
 دعوا بیرون قفس

«تردز» رقیب جدید «توییتر» است و در حال حاضر شکایت 
توییتر از این شــبکه اجتماعی آغاز شده است. پیش از این قرار 

بود کــه «مارک زاکربــرگ» و «ایلان ماســک» دو غول دنیای 
مجازی با یکدیگر در قفسی مبارزه کنند و هرچند مادر «ایلان» 
این مبارزه را لغو کرد. اما به نظر می رســد این بار مبارزه خارج 
از چارچوب رخ داده اســت. اولین واکنش مالک توییتر به این 
شبکه این بود که نوشــت: «رقابت خوب است ولی کپی کاری 
نه!» او همچنین توییت یکی از کاربران که نوشته بود «تردز» با 
دکمه های «کنترل، سی، وی» - دکمه های کپی کردن- درست 
شده است، را تأیید کرد. در این میان «جک دورسی»، بنیان گذار 
پیشــین «توییتر» نیز به نحــوه عملکرد «تــردز» انتقاد کرد و 
نوشــت که با الگوریتم اجباری حق عملکرد مورد نظر خود را 

از دست می دهند.
تنها چند ســاعت بعــد از آغــاز فعالیت «تــردز»، «الکس 
اسپیرو» وکیل ایلان ماســک نامه ای خطاب به زاکربرگ ارسال 
کرد و شــرکت متا، سازنده اپلیکیشــن «تردز» را به سوء استفاده 
سیســتماتیک، عمدی و غیرقانونی از اسرار تجاری توییتر متهم 
کرد. وکیل ماســک در این نامه نوشــته که متا در یک سال اخیر 
تعداد بالایی از پرسنل توییتر را با علم به اینکه این افراد هنوز به 
اسرار تجاری توییتر و اطلاعات بسیار سری دسترسی داشته اند، 

استخدام کرده است.
در ادامــه نامــه توضیح داده شــده که متا با علــم به این 
موضــوع پرســنل ســابق توییتــر را مأمــور کرده تــا یک کپی
 (Copycat) از توییتر بسازند و متا به این شکل از دارایی اصلی 

(IP) توییتر سوء استفاده کرده است. 
ایــن نامه به گونــه ای متا را از هر نــوع داده کاوی در پلتفرم 

توییتر منع کرد.

 توییتر ۴۴ میلیاردی پرطرفدار می ماند؟
متا شرکت مادر اینســتاگرام که زیر نظر مارک زاکربرگ ( مالک 
فیس بوک) است، سعی کرده ارتباط عمیقی بین تردز و اینستاگرام 
برقرار کند. به طوری که اگر تردز را دانلود کنید و بعد آن را حذف 

کنید، اینستاگرامتان نیز حذف می شود.
اما یک مشــکل بــزرگ وجــود دارد و آن اینکــه کاربرها هیچ 
کنترلی روی این شبکه ندارند و باید هر آنچه را در اینستاگرام دنبال 
می کردند اینجا هم دنبال کنند. در واقع مصیبت حضور بلاگرهای 
زیبایی و غذا از اولین نکات منفی این شبکه است. همچنین در این 
شبکه هیچ دایرکت یا مکالمه دونفره یا چندنفره ای ممکن نیست 

و همه چیز به صورت عمومی قابل مشاهده خواهد بود.
برخی پیش بینی می کنند که این نقصان ها ســبب خواهد شد 
تا مدت ها توییتر شــبکه اجتماعی محبوب بسیاری از خبرنگارها، 
برنامه نویس هــا و... باقی بماند. البته تغییرات مدام توییتر را نباید 
دســت کم گرفت مثلا داشــبورد کاربری توییت دِک در توییتر تا ۳۰ 
روز دیگر پولی خواهد شد. در واقع «ماسک» تلاش های متعددی 
انجام می دهد تا کاربران را وادار کند در توییتربلو، سرویس اشتراک 
توییتر، ثبت نام کنند؛ سرویسی که مقامات رسمی کشورهای ایران 

و... از ثبت نام کنندگان آن هستند.
البته باید منتظر ماند و دید که سرنوشــت شکایت «ماسک» از 
« زاکربرگ» چه خواهد بود. «ایلان ماسک» مالک کنونی «توییتر» 
آن قدر در این شــبکه که ۴۴ میلیارد دلار برای خرید آن خرج کرده 
تغییــر ایجاد کرده که بســیاری دنبال جایگزین مناســبی برای آن 
هستند. تاکنون بلواســکای و حالا تردز سعی کرده اند رقیبی برای 

توییتر باشند.

شبکه خوانى

لانسکی - ایتان راکوی - ۲۰۲۱
میر لانسکی( هاروی کایتل) :

وقتی پولت رو از دست می دی، هیچی از دست ندادی.
وقتی سلامتیت رو از دست می دی، یه چیزی رو از دست دادی.
وقتی شخصیتت رو از دست می دی، همه چی رو از دست دادی.

دیـالـوگ روز

بگذارید خانه ای برای اندیشمندان باقی بماند

دوباره وقتی سرخط خبرها را نگاه کردم، مثل همیشه با خبر بد دیگری روبه رو شدم؛ اینکه 
شــهرداری می خواهد بدون هیچ اخطار قبلی، خانه اندیشمندان علوم انسانی را تخلیه کند و 
فقط همان شب به مدیران مجموعه گفته شده که «من این ساختمان را می خواهم». به همین 
ســادگی و راحتی. من بارها در سخنرانی ها و همایش های خانه اندیشمندان شرکت کرده ام و 
چند باری هم افتخار سخنرانی در آن مکان را داشته ام. فکر می کنم تمام کسانی که با اندیشه 
ســروکار دارند، چنین خاطرات مشترکی داشته باشــند. محیطی آرام و دنج که برای گفت وگو 
و تأمل ســاخته شده، حالا به همین راحتی آماج تفکری قرار می گیرد که اندیشه برایش مهم 
نیست و بستن یک خانه فرهنگی با بستن یک مخروبه هیچ فرقی برایش ندارد. البته به گمانم 
این آفتی است که تمام فرهنگ ما را در بر گرفته است. وقتی آمار کتاب خوانی ما تا این اندازه کم 
و ناچیز است، وقتی تیراژ کتاب ها در بهترین حالت در کشور ۹۰ میلیونی هزار عدد است، انتظار 
بیشتری هم نباید داشت. در چنین فرهنگی خانه اندیشمندان و سایر اماکن مشابه صرفا ضررزا 
خواهند بود و باید درشــان تخته شود. از طرف دیگر، فکر می کنم چنین آمار و چنین اتفاقاتی 
می تواند نوعی تلنگر هم محسوب شود و به ما خاطر نشان کند که به کجا داریم می رویم. برای 
بهبود شــرایط، دست روی دست بگذاریم. فقط اعتراض کافی نیست، باید به آسیب شناسی 
اتفاقاتی که می افتد پرداخت. شاید هیچ اراده ای برای ارتقای فرهنگی در نهادهای دولتی 
وجود نداشته باشد، اما اینها همه حاکی از مشکلات بسیار بنیادی تری است که فرهنگ ما 
را در میان گرفته و باید برای برون رفت از آن چاره اندیشــی کرد. یک راه مهم، حفظ همین 
انجمن ها و گروه های کوچک است. برای همین است که اعتراض همگانی اندیشمندان و 
کسانی که اندیشیدن برایشان مهم است، تا به این اندازه اهمیت پیدا می کند. پس همه با 
هم و هم کلام با مسعود جعفری جوزانی از همه نهادهای ذی ربط مطالبه می کنیم تا خانه 

اندیشمندان برای اندیشمندان باقی بماند.

دغدغه هاى طبیبانه

تردز نیامده فیلتر شد

متخصص مغز و اعصاب
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